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Abstract

T
his article provides a critical examination of Avicenna's ar-
gument concerning the teleology of natural phenomena. 
Drawing on the concept of the final cause (al-‘illa al-

ghā’iyya) and the principles of Peripatetic philosophy, Avicenna as-
serts that natural beings are directed toward specific ends, and this 
directedness is continuous. The article raises four major objections to 
Avicenna's argument, three of which are addressed within Avicenna's 
own works, while the fourth, an epistemological objection, is resolved 
by appealing to Wittgenstein's notion of hinge propositions. The ob-
jections addressed by Avicenna are as follows: 1) Nature lacks a mind 
and thus cannot conceive of an end, 2) The realization of an end re-
quires choice, yet natural beings lack the capacity for choice, and 3) 
Natural processes do not cease upon achieving an end, implying that 
there is no end. Avicenna responds to these objections by distinguish-
ing between intrinsic ends (ghāya bi’l-dhāt) and extrinsic ends (ghāya 
bi’l-‘araḍ). He argues that intrinsic ends (such as the perpetuation of 
a species) are never fully realized, whereas extrinsic ends (such as the 
birth and death of individuals) are necessary for the realization of in-
trinsic ends but do not themselves cause the cessation of natural pro-
cesses. The article also employs Avicenna's practical examples to il-
lustrate natural teleology, demonstrating that ends can be achieved 
without the need for conscious thought or choice. Ultimately, Avicen-
na's argument on the teleology of natural beings is presented as a de-
fensible and coherent foundation for the philosophy of nature.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
فلســفۀ اســامی بــا پشــتوانۀ غنــی ابن‌ســینا و مکتــب مشــاء، ظرفیــت بالایــی بــرای صورت‌بندی 
نویــن مباحــث مربــوط بــه غایتمنــدی در طبیعــت دارد. ایــن مقالــه بــا هــدف تحلیــل دیــدگاه 
آن،  انســجام منطقــی  ارزیابــی  و  امــور طبیعــی  بــابِ وجــود علــتِ غایــی در  ابن‌ســینا در 
بــه مواجهــۀ انتقــادی میــان اندیشــۀ وی و ایرادهــای فلســفی مطرح‌شــده از ســوی خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی و شــارحان معاصــر می‌پــردازد. ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی 
ــر  کاوی اســتدلال‌های ابن‌ســینا در منابــع اصیــل، چهــار اشــکال عمــده ب ــا وا انجــام شــده و ب
برهــانِ غایتمنــدی را دســته‌بندی و تحلیــل می‌کنــد. ســه اشــکال بــر پایــۀ متــون ابن‌ســینا پاســخ 
می‌یابــد. اســاس پاســخ‌های ابن‌ســینا، تمایــز میــان »غایــتِ بالــذات« و »غایــتِ بالعــرضِ 
کــه غایت‌هــای بالعــرض در خدمــت تحقــق غایــتِ بالذات‌انــد  ضــروری« اســت، به‌گونــه‌ای 
و موجــب توقــف افعــال طبیعــی نمی‌شــوند. ابن‌ســینا بــا مثال‌هــای تجربــی از عالــم طبیعــت 
ــا قصــد ذهنــی ممکــن اســت. در  گاهــی ی ــه آ ــاز ب کــه تحقــق غایــت بــدون نی نشــان می‌دهــد 
نهایــت، اســتدلال او در بــابِ غایتمنــدی موجــودات طبیعــی، به‌منزلــۀ الگویــی منســجم، 
عقل‌پذیــر و قابــل دفــاع در فلســفۀ طبیعــت تثبیــت می‌شــود، و ظرفیــت آن بــرای تبییــن مســائل 

، به‌ویــژه در حــوزۀ اخــاق زیســت‌محیطی نمایــان می‌گــردد. معاصــر

 3 سید رضا مؤذن۱ | مریم رستگار 2 | علی پیرهادی 

کاوی دیــدگاه ابن‌ســینا در  اســتناد:  مــؤذن، ســید رضــا؛ رســتگار، مریــم؛ پیرهــادی، علــی. )1403(. وا
خصــوص غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی، 19)34(، ۳۰۷-۲۸۹.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کــه  ، بحران‌هــای زیســت‌محیطی اســت  انســان معاصــر از چالش‌هــای اساســی  بیــان مســئله: یکــی 

کردوانــی، ۱۳۸۲، ص57(. افزایــش  کــرده اســت‏ ) ــا مشــکلات جــدی مواجــه  امــروزه جوامــع انســانی را ب
کاهــش تنــوع زیســتی و تخریــب منابــع طبیعــی، همگــی نشــانه‌هایی از  آلودگی‌هــا، تغییــرات اقلیمــی، 
کلان اقتصــادی و اجتماعــی، بلکــه بــه نــوع نگــرش  کــه نه‌تنهــا بــه سیاســت‌های  بحرانــی عمیق‌انــد 
انســان بــه طبیعــت وابســته‌اند. در ایــن میــان، پرســش‌های فلســفی دربــارۀ‌ غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی 

کننــد. کلیــدی در شــکل‌گیری رویکردهــای نویــن نســبت بــه محیطِ‌زیســت ایفــا  می‌تواننــد نقشــی 
رابطــۀ  از  متفاوتــی  به‌عنــوان نظامــی غایتمنــد، می‌تــوان درک  بــه طبیعــت  فلســفی  نــگاه  بــا  آیــا 
انســان و محیــط پیرامونــش ارائــه داد؟ ایــن نــگاه غایتمنــدی طبیعــت می‌توانــد در حــل بحران‌هــای 
ــوده و  ــرح ب ــفی مط ــنت فلس ــاز در س ــه از دیرب ک ــش‌هایی‌اند  ــا پرس ــد؟ این‌ه ــر باش ــت‌محیطی مؤث زیس
، ابن‌ســینا، وایتهــد و پــل تیلیــش انعــکاس یافتــه  چنان‌کــه خواهدآمــد، در آثــار فیلســوفانی چــون ارســطو
اســت. ایــن پژوهــش بــا بررســی ایــن مســئله از منظــر ابن‌ســینا، فیلســوف بــزرگ اســامی، در تــاش اســت 
کاوی و تحلیــل آن بپــردازد.  تــا بــا طــرح اســتدلال او در اثبــات غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی، بــه وا
تبــار مســئلۀ اصلــی در ایــن پژوهــش، حقیقــت »توجیــه« اســت بــه این‌کــه: چــرا ابن‌ســینا معتقــد اســت 
تمــام پدیده‌هــای طبیعــی علــت غایــی دارنــد؟ آیــا اســتدلال وی از لحــاظ فلســفی و منطقــی دفاع‌پذیــر 
اســت؟ آیــا ایــن اســتدلال بــر اســاس مقدمــات صرفــاً خارجــی و قابــل مشــاهده ســاخته شــده اســت؟ و 
کنــد؟ آیــا ابن‌ســینا در تحلیل‌هــای خــود  کفایــت لازم می‌توانــد ایــن فرضیــه را به‌طــور معتبــر اثبــات  بــا 
ــد اســتخراج نتایــج ضــروری از مقدمــات فعلــی شــده اســت؟ بنابرایــن، ســؤال  دچــار اشــتباهاتی مانن
کــه آیــا اســتدلال ابن‌ســینا در اثبــات علــت غایــی بــرای پدیده‌هــای  اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت 

طبیعــی از نظــر منطقــی و فلســفی موجــه اســت؟ 
کهــن در  ــه ایــن موضــوع یکــی از مســائل  ک گفــت  ــد  در پیشــینۀ بحــث از غایت‌منــدی طبیعــت بای
فلســفۀ اســامی و غربــی اســت. ارســطو در نظــام فلســفی‌اش علــت غایــی را یکــی از چهــار علــت 
کــه هــر موجــود طبیعــی دارای هدفــی درونــی اســت‏ )ارســطو،  اصلــی اشــیا می‌دانســت و بــر ایــن بــاور بــود 
ــده  ــن ای ــدۀ‌ فلســفۀ‌ مشــائی در جهــان اســام، ای ــوان بزرگ‌تریــن نماین 2007، ج1، ص100(. ابن‌ســینا به‌عن

ــی خــود توســعه داد و غایتمنــدی طبیعــت را در ذیــل  یــۀ علّ را پذیرفــت، امــا آن را در چهارچــوب نظر
مباحــث علــت غایــی مــورد مداقــۀ علمــی قــرار داد‏ )ابن‌ســینا، 1376، ص282(.
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در دوران جدیــد، بســیاری از فیلســوفان غربــی، به‌ویــژه بــا ظهــور فلســفۀ مکانیکــی دکارت و نیوتــن، 
گذاشــتند کنــار  کشــیدند و غایتمنــدی را از تبیین‌هــای علمــی  ایــن مفهــوم را بــه چالــش 

بــا وجــود مطالعــات متعــدد دربــارۀ علــت غایــی در فلســفۀ ابن‌ســینا، هنــوز تحلیــل مســتقلی از اعتبــار 
منطقــی اســتدلالِ او و نقــد مبانــی اشــکالات وارد بــر آن صــورت نگرفتــه اســت. در ایــن پژوهــش، ضمــن 
گردیده  ارائــۀ تبییــن و تحلیــل اســتدلال ابن‌ســینا، چهــار نقــد و اشــکالِ واردشــده بــر دیــدگاه وی بررســی 
کــه عمــده پاســخ بــه اشــکال‌ها از آثــار ابن‌ســینا  و میــزان اســتحکام فلســفی آن ارزیابــی شــده اســت، 
کمــک دیــدگاه برخــی اندیشــمندان  گردیــده اســت. به‌عــاوه اشــکال چهــارم نیــز بــا  احصــا و اســتخراج 

غربــی چــون وایتهــد پاســخ یافتــه اســت. اهمیــت ایــن پژوهــش از دو جنبــه قابــل توجــه اســت:
نیــاز  نشــان‌دهندۀ  زیســت‌محیطی  بحران‌هــای  امــروزه  زیســت‌محیطی:  مســائل  بــه  فلســفی  نــگاه   .۱

هدفمنــد  »ســامانه‌ای  به‌عنــوان  طبیعــت  گــر  ا اســت.  طبیعــت  بــه  انســان  نگــرش  در  بازنگــری  بــه 
کــرد. درک  « در قبــال آن اتخــاذ  گرفتــه شــود، می‌تــوان »رویکــردی مســئولانه‌تر « در نظــر  و معنــادار
درســت از غایتمنــدی طبیعــت می‌توانــد بــر شــیوۀ برخــورد بــا محیط‌زیســت و حتــی سیاســت‌های 

بگــذارد. تأثیــر  زیســت‌محیطی 
کنــار فیلســوفان  ۲. مقایســۀ نــگاه فلســفۀ اســامی بــا فلســفۀ معاصــر غــرب: بررســی دیــدگاه ابن‌ســینا در 

معاصــر غربــی، به‌ویــژه ویلهلــم نــورث وایتهــد و پــل تیلیــش، امــکان مقایســۀ میان‌فرهنگــی را فراهــم 
ــال: ــرای مث مــی‌آورد. ب

کــه در تحقــق    از منظــر وایتهــد، حتــی موجــودات غیرجانــدار دارای نوعــی غایــت درونی‌انــد 
آن‌هــا نقــش دارد، درحالی‌کــه ابن‌ســینا غایــت را امــری بیرونــی و تحمیلــی از ســوی مبــدأ عالــی )خــدا( 

.)Whitehead, n.d., p. 87( می‌دانــد
کل هســتی و وجــود مطلــق )خــدا(    بــه بــاور پــل تیلیــش، هــر موجــود غایــت خــود را در ارتبــاط بــا 

می‌یابــد ‏)تیلیــش، ۱۳۸۱، ج1، ص239(.

۱. استدلال ابن‌سینا بر غایتمندی موجودات طبیعی 

ــد ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص58(. در افعــال ارادی،  ــه اعتقــاد ابن‌ســینا، تمامــی افعــال طبیعــی غایــت دارن ب
کــه بعضــی از آن‌هــا بــدون غایــت و عبث‌انــد، درحالی‌کــه در افعــال طبیعــی، دیــدگاهِ  برخــی معتقدنــد 
کــه هیــچ یــک از آن‌هــا غایــت ندارنــد و علــت غایــی را مختــص فاعــل مختــار  مخالــف ایــن اســت 
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کــه  کیــد دارد  کلیــه تأ می‌داننــد ‏)ایجــی و جرجانــی، 1325، ج4، ص103(. امــا ابن‌ســینا در قالــب قضیــۀ موجبــۀ 
تمامــی افعــال طبیعــی واجــد غایت‌انــد ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص58(. از منظــر او، افعــال طبیعــی بــه افعالــی 
گاهــی نــدارد ‏) ابن‌ســینا،  کــه از اراده صــادر نمی‌شــوند و فاعــل آن‌هــا نســبت بــه ایــن افعــال آ گفتــه می‌شــود 
1405، ج1، ص29(. او بــرای اثبــات غایتمنــدی امــور طبیعــی از دو شــیوه بهــره می‌گیــرد: بیــان دیــدگاه خــود؛ 

پاســخ بــه شــبهات و اشــکالات.
کــرده و بــه »بداهــت« تمســک  او بــرای اثبــات ادعــای خــود از واژۀ »نشــاهد« )مشــاهده( اســتفاده 
ــای  ــه معن ــی ب گاه ــق،  ــه در منط ــرد، بلک ــورت نمی‌گی ــم ص ــا چش ــاً ب ــاهده لزوم ــه مش ــت. البت ــته اس جس
ــه  ــا ســایر حــواس( اطــاق می‌شــود ‏)اعســم، 1989، ص342(. ایــن نکت ــا چشــم و چــه ب احســاس )چــه ب
کــه مشــاهدۀ غیرچشــمی را نیــز شــامل  کــه ابن‌ســینا بــه مثال‌هایــی اشــاره می‌کنــد  زمانــی روشــن می‌شــود 
کنــی در مــورد موجــه بــودن مدعــا در بحــث توجیــه در  می‌شــود. ایــن دیــدگاه او بــه دیــدگاه آنتونــی 
گزاره‌هــای بدیهــی بــرای حافظــه را نیــز  گزاره‌هــای پایــه  کنــی در ترمیــم  گــروی نزدیــک اســت.  مبنا

.)kenny, 1992, p. 25 (ــرد ک ــه  ــه اضاف ــای پای گزاره‌ه ــدول  ــه ج ــات ب ــر محسوس ــاوه ب ع
کــه  کــه قــوای طبیعــی و خــود طبیعــت تحریکاتــی دارنــد  ابن‌ســینا می‌گویــد: »مــا مشــاهده می‌کنیــم 
کــه ایــن تحریــکات به‌طــور منظــم  ــه امــوری می‌شــوند. ازآنجا ایــن تحریــکات به‌طــور منظــم منتهــی ب
کــه ایــن قــوا و  بــه امــور خاصــی منتهــی می‌شــوند، مــا آن امــور را غایــت قــرار می‌دهیــم، یعنــی می‌یابیــم 
کــه رهاشــده باشــند و هــر فعلــی را بــدون  طبیعــت، امــور خاصــی را تعقیــب می‌کننــد. این‌گونــه نیســت 
جهــت انجــام دهنــد. موجــودات طبیعــی افعــال خاصــی را تعقیــب می‌کننــد و از مســیر خــود منحــرف 
، و هیــچ‌گاه عکــسِ ایــن اتفــاق  گنــدم می‌رویــد و جــو از جــو گنــدم از  نمی‌شــوند. به‌عنــوان مثــال، 
کــه در طبیعــت وجــود دارنــد و خــود طبایــع، همگــی به‌ســمت خاصــی حرکــت  نمی‌افتــد. تمــام قوایــی 
کــه  کــه آن ســمت خــاص، هــدف آن‌هاســت. مــا به‌شــهود درمی‌یابیــم  می‌کننــد و ایــن نشــان می‌دهــد 
، آن ســمت را  کــه به‌ســمتی حرکــت می‌کنــد، همیشــه به‌طــور ضــروری و مســتمر هــر موجــود طبیعــی 
، موجــودات طبیعــی امــوری را به‌طــور  تعقیــب می‌کنــد و به‌ســمت دیگــری نمــی‌رود. بــه عبــارت دیگــر

منظــم اقتضــا می‌کننــد، و مــا همــان مقتضــی را غایــت می‌گیریــم« 
، و ایــن فراینــد همــواره  گنــدم می‌رویــد و جــو از جــو گنــدم از  کــه  او بــرای توضیــح بیشــتر مثــال می‌زنــد 
به‌صــورت ثابــت تکــرار می‌شــود. ایــن ثبــات و اســتمرار در حرکــت و تغییــرات موجــودات طبیعــی، 

نشــان‌دهندۀ وجــود یــک غایــت در آن‌هاســت 
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کاوی دیدگاه ابن‌سینا در خصوص غایتمندی پدیده‌های طبیعی/  سید رضا مؤذن، مریم رستگار و علی پیرهادی وا

صورت منطقی استدلال ابن‌سینا به این شرح است:
مقدمۀ اول: طبیعت به‌طور مستمر و مداوم اموری را اقتضا می‌کند.

کند، منتهی‌الیه حرکت دارد. که به‌طور مستمر و مداوم اموری را اقتضا  مقدمۀ دوم: هر چیزی 
که منتهی‌الیه حرکت داشته باشد، غایت دارد.  مقدمۀ سوم: هر چیزی 

نتیجه: پس امور طبیعی غایت دارند.
پایــۀ ایــن اســتدلال، مشــاهده، تجربــه و دریافــت‌ مــا از جهــان طبیعــت اســت. صغــرای ایــن قیــاس، 
یعنــی »طبیعــت به‌طــور مســتمر و مــداوم امــوری را اقتضــا می‌کنــد«، مبتنــی بــر تکــرار تجربه‌هــای مکــرر 
مــا از پدیده‌هــای طبیعــی اســت. ایــن دیــدگاه در بســیاری از ســنت‌های فلســفی، ازجملــه فلســفۀ 
ــر طبیعــت شــناخته شــده  ــم ب ک ــن نظــم حا ــوان یکــی از اصــول تبیی ــه و به‌عن ارســطویی، پذیــرش یافت
اســت ‏)نــک: ارســطو، 2007، ج1، ص130( .بنابرایــن، اســتدلال ابن‌ســینا انســجام درونــی دارد، امــا نقدهایــی 

بــر آن وارد شــده اســت.

۲. نقد مبانی استدلال ابن‌سینا بر غایتمندی امور طبیعی

اســتدلال ابن‌ســینا بــر غایتمنــدی امــور طبیعــی مبتنــی بــر نظــم مشــهود در طبیعــت اســت. امــا ایــن 
کــه آیــا مشــاهدۀ نظــم به‌تنهایــی بــرای  دیــدگاه بــا نقدهایــی روبــه‌رو شــده اســت. ازجملــه می‌تــوان پرســید 
کافــی اســت؟ همچنیــن آیــا تمایــز میــان غایــت‌داری و هــدف‌داری در ایــن اســتدلال  اثبــات غایتمنــدی 
که صرف مشــاهدۀ  کرده‌اند  به‌درســتی رعایــت شــده اســت؟ برخــی فیلســوفان معاصــر ایــن نکته را مطــرح 
الگوهــای تکرارشــونده در طبیعــت نمی‌توانــد نشــان‌دهندۀ وجــود علتــی غایــی باشــد، بلکه ممکن اســت 
کاپلســتون، ۱۳۸۶، ج5،  کــه بــدون نیــاز بــه غایتــی مســتقل عمــل می‌کننــد ‏) ناشــی از قوانیــن فیزیکــی باشــد 
کــه هرچنــد اســتدلال ابن‌ســینا انســجام درونــی دارد، امــا همچنــان  ص165(. ایــن مباحــث نشــان می‌دهنــد 

نیازمنــد بررســی‌های دقیق‌تــر و مقایســه بــا دیدگاه‌هــای جدیــد در فلســفۀ علــم و متافیزیــک اســت. 
کــه  گــزاره و اســتدلال بایــد مبانــی و مقدمــات آن به‌دقــت نقــد شــود، چرا در بررســی موجــه بــودن هــر 
بســیاری از باورهــای ظاهــراً موجــه بــر مبانــی و مقدماتــی غیرموجــه یــا فاقــد ادلــه بنــا شــده‌اند، به‌گونــه‌ای 
ــرد‏  ــه دقــت اســتدلال‌ها صــورت می‌گی کم‌توجهــی ب ــا  ــل ســاده‌انگاری ی ــه دلی کــه پذیــرش آن‌هــا تنهــا ب
)قراملکــی، ۱۳۸۳، ص128(. در ایــن بخــش، نقدهایــی بــه اســتدلال ابن‌ســینا دربــارۀ غایتمنــدی موجــودات 
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ــد  ــینا رص ــوب ابن‌س ــون مکت ــه‌لای مت ــوان در لاب ــخ‌های آن را می‌ت ــه پاس ک ــد  ــد ش ــرح خواه ــی مط طبیع
کــرد. نگاهــی بــه فضــای تطبیقــی آن نیــز خواهــد شــد.

۲-۱. اشکال اول: ذهنی بودن غایت و نقص طبیعت در تصور آن

یکــی از اشــکالات مهــمِ واردشــده بــر اســتدلال ابن‌ســینا، بــه مبنــای تصدیقــی او برمی‌گــردد. ابن‌ســینا در 
کــه ابتــدا در ذهــن فاعــل تصــور می‌شــود،  کــه غایــتْ امــری اســت  اســتدلال خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود 
ســپس ایــن تصــور ذهنــی، فاعــل را به‌ســمت فعــل هدایــت می‌کنــد و در نهایــت، بــا انجــام فعــل، غایــت بــه 
وجــود خارجــی خــود نیــز مترتــب می‌شــود. در ایــن فراینــد، غایــت ابتــدا در ذهــن وجــود می‌یابــد و فاعــل 

کنــد  را تحریــک می‌کنــد تــا به‌ســمت آن حرکــت 

۲-۲. اشکال دوم: نیاز به انتخاب برای دستیابی به غایت

دومیــن اشــکال بــه اســتدلال ابن‌ســینا بــه قــدرت انتخــاب و فکــر موجــودات طبیعــی اســت و بــه ایــن مبنــا 
کــه علــت غایــی ابتــدا در ذهــن فاعــل تصــور می‌شــود. برمی‌گــردد 

۲-۳. اشکال سوم: قاعدۀ توقف فعل با رسیدن به غایت

فعــل در طبیعــت هیــچ‌گاه بــه نقطــۀ پایــان نمی‌رســد، پــس فعــل طبیعی غایــت‌دار نیســت. توضیــح این‌که، 
که فعل او هیــچ‌گاه به پایانی  کــه اجزائــی دارد، دیده می‌شــود  گرفتــه شــود  کل در نظــر  گــر طبیعــت به‌نحــو  ا
کــون و فســاد )تولــد و مــرگ( در  نمی‌رســد، پــس معلــوم می‌شــود از ابتــدا غایتــی نداشــته اســت. مثــاً وقتــی 
کــون و فســاد در امــور طبیعــی بوده‌انــد و تــا هســت  طبیعــت را بررســی می‌کنیــم، می‌یابیــم تــا بــوده اســت 

کــه طبیعــت اصــاً غایــت‌دار نیســت  این‌گونــه خواهــد بــود. ایــن نــگاه مــا را بــه ایــن نتیجــه می‌رســاند 

۲-۴. اشکال چهارم: تحلیل معرفت‌شناختی توجیه ابن‌سینا

از دیــدگاه معرفت‌شناســی ابن‌ســینا، او اســتدلال خــود غایتمنــدی امــور طبیعــی را بــر پایــۀ مشــاهدۀ 
نظــم و ثبــات در طبیعــت اســتوار می‌کنــد. او بــا اســتناد بــه تکرارپذیــری پدیده‌هــای طبیعــی )ماننــد 
گــروی  کــه طبیعــت غایــت دارد. ایــن اســتدلال از منظــر مبنا گنــدم( نتیجــه می‌گیــرد  گنــدم از  رشــد 
ــی  گرای ــل مبنا ــنتی در مقاب ــی س گرای ــوان مبنا ــینا به‌عن ــت. ابن‌س ــل اس ــل تحلی )Foundationalism( قاب
کــه نیــازی بــه توجیــه از  معتــدل، مشــاهده‌های حســی را به‌عنــوان باورهــای پایــه‌ای در نظــر می‌گیــرد 
کــه محسوســات نــزد او از بدیهیــات شــمرده می‌شــوند ‏)ابن‌ســینا، 1379،  طریــق باورهــای دیگــر ندارنــد، چرا
کــه ابن‌ســینا  ص113(. امــا ایــن ادعــا در ایــن بحــث دارای چالــش‌ اســت، زیــرا مشــاهده‌های حســی 
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ــن  ــال، ممک ــرای مث ــند. ب ــر باش ــت خطاپذی ــن اس ــد، ممک ــتفاده می‌کن ــود اس ــتدلال خ ــۀ اس ــوان پای به‌عن
کــه طبیعــت دارای نظــم اســت، درحالی‌کــه ایــن نظــم می‌توانــد ناشــی از  اســت به‌اشــتباه تصــور شــود 

تفســیر ذهنــی فــرد باشــد!

۳. پاسخ به اشکالات

۳-۱. پاسخ به اشکال اول: ذهنی بودن غایت و نقص طبیعت در تصور آن

که در آثار خود ابن‌سینا وجود دارد، رفع می‌شود: این اشکال، با دو جواب 

۳-۱-۱. جواب اول: تمایز بین فاعل مباشر و فاعل مسخّر

ابن‌سینا بین فاعل مباشر1 و فاعل مسخّر2 تمایز قائل می‌شود 
کــه تحــت تســخیر فاعــل دیگــری نیســت، بایــد ذهــن داشــته باشــد تــا غایــت را تصــور   فاعــل مباشــر 

کنــد. کنــد و به‌ســمت آن حرکــت 
ــه داشــتن ذهــن نــدارد  ــازی ب ــر اســت و نی ــار فاعــل بالات ــزاری در اختی ــد اب  امــا فاعــل مســخّر مانن

ــالاراده و مســخّر نــک: شــیرازی، 1341، ص57(. ــح فاعــل ب ــرای توضی ‏)ب

در مــورد موجــودات طبیعــی، فاعــل طبیعــی مســخّر مبــادی عالیــه )ماننــد نفــس، عقــل یــا خداونــد( 
اســت. ایــن مبــادی عالیــه، غایــت را به‌صــورت وجــود علمــی )شــکل شریف‌شــدۀ وجــود ذهنــی در 
فضــای رتبــی بــودن وجــود( در خــود دارنــد. بنابرایــن، غایــت ابتــدا در ذهــن مبــادی عالیــه شــکل 
آن غایــت هدایــت می‌کنــد  را به‌ســمت تحقــق  می‌گیــرد و ســپس فاعــل مســخّر )موجــود طبیعــی( 

ص287(.  ،1376 ‏)ابن‌ســینا، 

، ذهــن در موجــودات طبیعــی دخیــل اســت، امــا نــه به‌صــورت مســتقیم. ذهــن  بــه عبــارت دیگــر
مبــادی عالیــه غایــت را تصــور می‌کنــد و موجــودات طبیعــی به‌عنــوان فاعــل مســخّر به‌ســمت آن غایــت 
حرکــت می‌کننــد. ایــن رویکــرد اشــکال عــدم وجــود ذهــن در طبیعــت را برطــرف می‌کنــد ‏)لاهیجــی، 1391، 

ج2، ص427(.

کســی نمی‌توانــد  کنــت متفــاوت باشــد و  گوســت  البتــه ممکــن اســت ایــن نــگاهِ ابن‌ســینا بــا نــگاه آ
کنــت  گوســت  کــه آ کنــد، چرا گرایــی متهــم  کنــت، ابن‌ســینا را در ایــن مســئله بــه وا بــا رویکــرد اندیشــۀ 

1 . فاعلی که مستقیماً فعل را انجام می‌دهد.

2. فاعلی که تحت کنترل فاعل دیگری است.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

، بــرای طبیعــت قائــل شــدن بــه فطــرت و روح منســوخ شــده اســت  کــه در مراحــل تفکــر بشــر معتقــد بــود 
کاپلســتون، ۱۳۹۲ ب‌، ج9، ص94(. او  و جــزو افــکار اولیــۀ بشــر نســبت بــه طبیعــت محســوب می‌شــود ‏)
گرفتــه اســت.  کــه بعدهــا رب‌النــوع از همیــن فکــر جاندارگرایــی موجــودات سرچشــمه  بــر ایــن بــاور بــود 
کــه ابن‌ســینا در ایــن اســتدلال تصریحــی بــر جاندارانــگاری طبیعــت نــدارد،  امــا بایــد توجــه داشــت 
گاهــی اســت، در مبــادی عالیــه آن موجــود،  کــه نوعــی آ کــه تصــور ذهنــی،  بلکــه می‌خواهــد نشــان دهــد 

واقــع شــده اســت.

ی غایت
ّ
۳-۱-۲. جواب دوم: حضور جبل

کــه از دیــد فیلســوفان مشــاء بایــد صــورت غایــت نــزد فاعــل مباشــر باشــد و نــه نــزد فاعــل  گــر اصــرار شــود  ا
کــه فعــل به‌طــور غیرمســتقیم از آن‌هــا متولــد می‌شــود، پاســخ دیگــری می‌تــوان  غیرمباشــر یــا مبــادی عالیــه 
کــه حضــور صــورت غایــت بــه دو شــکل امکان‌پذیــر اســت: بــه ایــن مســئله ارائــه داد. بایــد توجــه داشــت 
گاهانــه و شــعوری  ۱. حضــور شــعوری: در فاعل‌هــای ارادی )ماننــد انســان‌ها(، غایــت به‌صــورت آ

حضــور دارد.
گنــدم، ســنگ یــا اتــم هیــدروژن(، غایــت به‌صــورت  ــی: در فاعل‌هــای غیــرارادی )ماننــد 

ّ
۲. حضــور جبل

غریــزی و فطــری حضــور دارد‏ )ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. امــا در موجــودات غیــرارادی، صــورت غایــت 
، فطــرت  به‌صــورت جبلّــی حاضــر اســت و ایــن حضــور نیــازی بــه شــعور نــدارد. بــه عبــارت دیگــر
ــن  ــد. بنابرای ــت می‌کن ــت هدای ــق غای ــمت تحق ــا را به‌س ــه آن‌ه ک ــت  ــه‌ای اس ــی به‌گون ــودات طبیع موج
ــی در آن‌هــا وجــود دارد و  گــر موجــودات طبیعــی ذهــن نداشــته باشــند، غایــت به‌صــورت جبلّ حتــی ا

کافــی اســت ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. ایــن امــر بــرای تحقــق غایــت 
کــه معتقــد اســت علــم یکــی از صفــات شــش‌گانۀ  ایــن پاســخ بــه دیــدگاه ملاصــدرا نزدیــک اســت 
وجــود اســت ‏)شــیرازی، 1981، ج1، 71 - 72 و 290(. حتــی موجــودات طبیعــی، به‌طــور جبلّــی، از علــم 
برخوردارنــد و ایــن علــمْ آن‌هــا را به‌ســمت غایــت هدایــت می‌کنــد. همچنیــن، ایــن دیــدگاه بــه نظریــات 
کمــال درونــی  کــه طبیعــت را در جســت‌وجوی  آلفــرد نــورث وایتهــد در فلســفۀ فراینــدی نزدیــک اســت 

.)Whitehead, n.d., p. 87( خــود می‌دانــد
کــه اســتدلال ابن‌ســینا در خصــوص غایتمنــدی  کوتــاه ســخن آن‌کــه: ایــن تحلیــل نشــان می‌دهــد 
گــر موجــودات طبیعــی فاقــد ذهــن باشــند، همچنــان قابل‌دفــاع اســت،  موجــودات طبیعــی، حتــی ا
کــه ذهــن و اراده دارد، تحقــق می‌یابــد. بنابرایــن در این‌جــا  زیــرا غایــات آن‌هــا از طریــق فاعــل قبلــی 
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غایت‌هــا به‌طــور مســتقیم بــه ذهــن موجــودات طبیعــی نســبت داده نمی‌شــوند، بلکــه از طریــق مبــادی 
گاهانــه و هدفمنــد عمــل می‌کننــد، ایــن غایــات بــه موجــودات طبیعــی منتقــل  کــه به‌طــور آ عالــی، 

می‌شــوند و آن‌هــا به‌طــور غیــرارادی به‌ســمت ایــن غایــات حرکــت می‌کننــد.

۳-۲. پاسخ به اشکال دوم: نیاز به انتخاب برای دستیابی به غایت

کــه در هــر غایتــی بایــد بــه تعبیــر ابن‌ســینا »رَویــة‌«، فکــر و انتخــاب وجــود  اشــکال دوم بــر ایــن مبنــا بــود 
، موجــودات طبیعــی چــون فکــر نمی‌کننــد  داشــته باشــد ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. بــر اســاس ایــن نظــر
قــادر بــه انتخــاب غایــت نیســتند و بنابرایــن فاقــد غایت‌انــد. در پاســخ بــه ایــن اشــکال، ابن‌ســینا دیــدگاه 
کــه تفاوتــی میــان »غایــت داشــتن« و »انتخــاب غایــت« وجــود دارد.  خــود را این‌گونــه روشــن می‌کنــد 
بنابرایــن ابن‌ســینا تمایــزی اساســی بیــن وجــود غایــت و انتخــاب غایــت قائــل می‌شــود. از دیــدگاه او فکــر 
بــرای انتخــاب بیــن چنــد غایــت لازم اســت، نــه بــرای وجــود غایــت ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. در 
کــه به‌طــور جبلّــی و فطــری تحقــق می‌یابــد.  موجــودات طبیعــی، معمــولاً یــک غایــت واحــد وجــود دارد 
، غایــت را ایجــاد نمی‌کنــد،  کــه فــرد بــا فکــر لــذا نیــازی بــه انتخــاب نیســت. ابن‌ســینا توضیــح می‌دهــد 
گــر فکــر نباشــد، انتخــاب صــورت نمی‌گیــرد،  بلکــه از میــان غایــات موجــود، یکــی را انتخــاب می‌کنــد. ا
امــا ایــن بــه معنــای نبــودِ غایــت نیســت. در موجــودات طبیعــی، غایــت به‌طــور ذاتــی و جبلّــی وجــود دارد 

و نیــازی بــه انتخــاب نیســت ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(.

۳-۲-۱. مثال‌های ابن‌سینا برای توضیح غایتمندی بدون نیاز به فکر

کــه غایتمنــدی نیازمنــد فکــر و انتخــاب نیســت، از چنــد مثــال اســتفاده  ابن‌ســینا بــرای توضیــح ایــن 
ــی  ــودکار و جبلّ ــورت خ ــاب، به‌ص ــر و انتخ ــدون فک ــی ب ــه حت ک ــد  ــان می‌دهن ــا نش ــن مثال‌ه ــد. ای می‌کن

، بررســی می‌کنیــم. غایــت می‌توانــد تحقــق یابــد. در ادامــه، ایــن مثال‌هــا را بــا جزئیــات بیشــتر
کنیــد، بــه  گــر می‌خواهیــد مطلــب را بهتــر درک  مثــال اول: مهــارت در صناعــت: ابن‌ســینا می‌گویــد: ا

کاری  ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــازه‌کار وقت ــخص ت ــد. ش کنی ــه  ــده‌اند توج ــر ش ــی ماه ــه در صناعت ک ــرادی  اف
ــخنور  ــال، س ــرای مث ــینا، 1405، ج1، ص72(. ب ــد‏ )ابن‌س کن ــل  ــر عم ــت و فک ــا دق ــد ب ــد، بای ــام می‌ده را انج
کنــد، بدانــد معنــا را بــا چــه عباراتــی بیاغــازد و چگونــه ســخن  کلمــات را انتخــاب  تــازه‌کار بایــد به‌دقــت 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــه چــه بگوی ک ــد  کن ــی او ممکــن اســت در هــر لفــظ فکــر  ــان برســاند. حت ــه پای خــود را ب
کــردن نــدارد. او به‌صــورت خــودکار  کار مهــارت پیــدا می‌کنــد، دیگــر نیــازی بــه فکــر  همــان فــرد در آن 
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کارش را انجــام می‌دهــد و بــه نتیجــۀ مطلــوب می‌رســد. چنیــن شــخص  و بــدون توجــه بــه جزئیــات، 
ــد. ــص می‌ش ــد و ناق کُن کارش  ــرد،  ــث می‌ک ــرد، مک ــر می‌ک ــر فک گ ــری ا ماه

کــه فکــر بــرای انتخــاب لازم اســت، امــا بــرای وجــود غایــت ضــروری  ایــن مثــال نشــان می‌دهــد 
نیســت. وقتــی مهــارت حاصــل می‌شــود، غایــت به‌صــورت خــودکار تحقــق می‌یابــد.

ــر  ــت فک ــد به‌دق ــوازد، بای ــیقی بن ــد موس ــار می‌خواه ــن ب ــرای اولی ــردی ب ــی ف ــی: وقت ــال دوم: نوازندگ مث

کــدام تارهــا بگــذارد و چگونــه آن‌هــا را بــه صــدا درآورد تــا تأثیــر مطلــوب  کــه انگشــتانش را روی  کنــد 
کــردن نــدارد. دســت‌هایش  کنــد، امــا وقتــی همــان فــرد مهــارت می‌یابــد، دیگــر نیــازی بــه فکــر  ایجــاد 

خــودکار حرکــت می‌کننــد و موســیقی زیبــا نواختــه می‌شــود ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(.
ــاً  ــت )مث ــود غای ــرای وج ــا ب ــت، ام ــاب لازم اس ــرای انتخ ــر ب ــه فک ک ــد  ــد می‌کن کی ــز تأ ــال نی ــن مث ای

ایجــاد موســیقی زیبــا( ضــروری نیســت.
کــه در حــال زمیــن خــوردن اســت،  مثــال ســوم: جلوگیــری از ســقوط: ابن‌ســینا مثــال می‌زنــد: فــردی 

ــزی  ــن چی گرفت ــرای  ــرد ب ــن ف ــد. ای کن ــری  ــا از ســقوط جلوگی ــرد ت ــزی می‌گی ــه چی به‌ســرعت دســتش را ب
گــر فکــر می‌کــرد، ممکــن بــود دیــر شــود و زمیــن بخــورد. هــدف او حفــظ خــود از ســقوط  فکــر نمی‌کنــد. ا
اســت، امــا ایــن هــدف بــدون نیــاز بــه فکــر و انتخــاب محقــق می‌شــود‏ )ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. ایــن 
کــه غایــت )جلوگیــری از ســقوط( می‌توانــد بــدون فکــر و انتخــاب تحقــق یابــد. مثــال نشــان می‌دهــد 

مثال چهارم: حرکت ماهیچه‌ها: ابن‌سینا به حرکت بدن انسان اشاره می‌کند: 

 حرکــت دســت: وقتی دســت خــود را حرکــت می‌دهیم، قــوۀ محرکه مســتقیماً دســت را حرکــت 

نمی‌دهــد، بلکــه ابتــدا ماهیچه‌هــا را منقبــض و منبســط می‌کنــد.
گاهی: ما معمولاً متوجه حرکت ماهیچه‌ها نیستیم، اما حرکت دست را می‌بینیم.  عدم آ

ــاز بــه فکــر دربــارۀ ماهیچه‌هــا محقــق می‌شــود   غایــت: هــدف نهایــی )حرکــت دســت( بــدون نی

ــارۀ مراحــل  کــه غایــت می‌توانــد بــدون فکــر درب ‏)ابن‌ســینا، 1405، ج1، ص72(. ایــن مثــال نشــان می‌دهــد 

واســطه‌ای تحقــق یابــد.
مثــال پنجــم: خارانــدن بــدن: وقتــی بــدن می‌خــارد، دســت به‌صــورت خــودکار به‌ســمت محــل خــارش 

حرکــت می‌کنــد و خــارش را برطــرف می‌کنــد.
ــد و ناقــص  کُن ــرد، عمــل  ــر فکــر می‌ک گ ــد. ا ــدن فکــر نمی‌کن ــرای خاران ــرد ب : ف ــه فکــر ــاز ب  عــدم نی

ص72(. ج1،   ،1405 می‌شــد ‏)ابن‌ســینا، 
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کاوی دیدگاه ابن‌سینا در خصوص غایتمندی پدیده‌های طبیعی/  سید رضا مؤذن، مریم رستگار و علی پیرهادی وا

 هــدف: هــدف )رفــع خــارش( بــدون نیــاز بــه فکــر و انتخــاب محقــق می‌شــود. ایــن مثــال نیــز 

کــه غایــت می‌توانــد بــدون فکــر و انتخــاب تحقــق یابــد. کیــد می‌کنــد  تأ
ــد فکــر و انتخــاب  ــدی نیازمن ــه غایتمن ک ــا ایــن مثال‌هــا نشــان می‌دهــد  ــر ایــن اســاس، ابن‌ســینا ب ب
ــد. فکــر و انتخــاب  ــی تحقــق می‌یاب ــوارد، غایــت به‌صــورت خــودکار و جبلّ نیســت. در بســیاری از م
کــه فــرد بــا چنــد غایــت مواجــه باشــد. در موجــودات طبیعــی، معمــولاً یــک  تنهــا زمانــی لازم اســت 
غایــت وجــود دارد، بنابرایــن نیــازی بــه فکــر و انتخــاب نیســت. ایــن مثال‌هــا اســتدلال ابن‌ســینا 
یــۀ او از نظــر  کــه نظر دربــارۀ غایتمنــدی موجــودات طبیعــی را تقویــت می‌کننــد و نشــان می‌دهنــد 

ــت. ــوی اس ــفی ق فلس

۳-۳. پاسخ به اشکال سوم: قاعدۀ توقف فعل با رسیدن به غایت

گــر غایتــی بــر فعلــی مترتــب باشــد، فاعــل بــا  کــه بــر اســاس قاعــده‌ا‌ی فلســفی، ا اشــکال ســوم ایــن اســت 
کــون و فســاد )تولــد  رســیدن بــه آن غایــت، فعلــش را تــرک می‌کنــد و فعــل متوقــف می‌شــود. امــا در مــورد 
ــد  ــا اب ــود و ت ــف نمی‌ش ــز متوق ــل هرگ ــن فع ــه ای ک ــود  ــده می‌ش ــت، دی ــت اس ــل آن طبیع ــه فاع ک ــرگ(  و م
ادامــه دارد. در نتیجــه، خاصیــت غایــت در این‌جــا وجــود نــدارد و بــر ایــن فعــل غایــت مترتــب نمی‌شــود، 

بنابرایــن فواعــل طبیعــی غایــت ندارنــد ‏)لاهیجــی، 1391، ج2، ص428(.
شکل استدلال:

۱. رسیدن به غایت باعث توقف فعل است.
۲. فواعل طبیعی فعلشان متوقف نمی‌شود.

۳. نتیجه: فواعل طبیعی غایت ندارند.
پاسخ ابن‌سینا: تمایز بین غایت بالذات و غایت بالعرض

در آثــار ابن‌ســینا بــرای پاســخ بــه ایــن اشــکال پاســخی وجــود دارد و آن تمایــز بیــن غایــت بالــذات و 
غایــت بالعــرض اســت ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص293(.

ــا  ــز وصــول فعــل به‌شــکل دائمــی ی کشــف آن نی ۱. غایــت بالــذات: آنچــه خــودش غایــت اســت و راه 

کثــری بــه آن اســت. ا
۲. غایــت بالعــرض: آنچــه خــودش غایــت نیســت، بلکــه به‌عنــوان لازمــۀ تحقــق غایــت بالــذات وجــود 

دارد ‏)تهانــوی، 1996، ج2، ص1246(. غایــت بالعــرض نیــز بــه دو قســم تقســیم می‌شــود:
۳. غایت بالعرض ضروری: آنچه برای تحقق غایت بالذات ضروری است.
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۴. غایت بالعرض اتفاقی: آنچه به‌طور تصادفی در مسیر تحقق غایت بالذات رخ می‌دهد.

گــر در حین  کســی چــاه بکنــد تــا بــه آب برســد، رســیدن بــه آب غایــت بالــذات اســت. امــا ا گــر  مثــال: ا

گنــج غایــت بالعرض اتفاقــی اســت ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص293(. گنــج برســد، یافتــن  حفــر چــاه بــه 
کــه  کاربــرد ایــن تمایــز در پاســخ بــه اشــکال: ابن‌ســینا در پاســخ بــه اشــکال ســوم توضیــح می‌دهــد 
کــون و فســاد )تولــد و مــرگ(، غایــت بالــذات بقــای نــوع اســت ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(. ایــن  در مــورد 
غایــت بالــذات هرگــز تمــام نمی‌شــود، زیــرا بقــای نــوع، چــه در انســان و چــه در انــواع طبیعــی، بایــد تــا 
کــون و فســاد( نیــز هرگــز متوقــف نمی‌شــود. ایــن نــگاهِ ابن‌ســینا  ابــد ادامــه یابــد. بنابرایــن، فعــل طبیعــی )
کــه معتقــد اســت جهــان مــادی، ازل تــا ابــد وجــود دارد: بــر پایــۀ نــگاه مشــائی بــه جهــان اســتوار اســت 
   ازل: وجــود از هیــچ بــه وجــود نیامــده اســت. لــذا فیلســوفان قائــل بــه حــدوث ذاتــی و نــه زمانــی 

عالم‌انــد ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص542(.
کندی، 1978، ص46(. کل ازلی ابدی برای جهان صادق است )   ابد: قاعدۀ 

افــراد( به‌عنــوان غایــت بالعــرض ضــروری عمــل  کــون و فســاد )تولــد و مــرگ  ایــن رویکــرد،  در 
ــا خودشــان غایــت  ــد، ام ــوع( ضروری‌ان ــذات )بقــای ن ــرای تحقــق غایــت بال ــد. ایــن فعل‌هــا ب می‌کنن
بالــذات نیســتند. بنابرایــن بــا تحقــق آن‌هــا فعــل طبیعــی متوقــف نمی‌شــود، زیــرا غایــت بالــذات )بقــای 

نــوع( هنــوز در حــال تحقــق اســت و ادامــه دارد ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(.
ابن‌ســینا بــرای توضیــح غایــت بالعــرض ضــروری، آن را بــه ســه قســم تقســیم می‌کنــد. ایــن اقســام 
گرچــه خودشــان غایــت نیســتند، امــا بــرای تحقــق غایــت  ، ا کــه چگونــه برخــی امــور نشــان می‌دهنــد 

ــود. ــی می‌ش ــتر بررس ــات بیش ــا جزئی ــم ب ــه قس ــن س ــه، ای ــد. در ادام ــذات ضروری‌ان بال
کــه بــرای انجــام فعــل و    قســم اول: ضــروری بــرای تحقــق فعــل: در ایــن قســم چیــزی وجــود دارد 

، بــدون آن، فعــل انجــام نمی‌شــود و غایــت محقــق  ــارت دیگــر ــه عب تحقــق غایــت ضــروری اســت. ب
کــرده اســت. بــرای مثــال، بــرای قطع‌کــردن یــک  کأنّــه علــت تعبیــر  نمی‌گــردد. ابن‌ســینا از ایــن قســم بــه 
ــردن ضــروری  ک ــرای انجــام فعــل قطــع  ــرد. صلابــت آهــن ب ک ــی اســتفاده  ــد از وســیله‌ای آهن ، بای ــز چی
کــردن ممکــن نیســت. در این‌جــا، صلابــت آهــن  گــر آهــن صلابــت نداشــته باشــد، قطــع  اســت. ا
ــردن( محقــق نمی‌شــود. ایــن قســم از  ک ــدون آن، غایــت )قطــع  ــرای تحقــق فعــل اســت و ب ضــروری ب
ــت  ــل و غای ــدون آن، فع ــرا ب ــت، زی ــت اس ــرای غای ــت ب ــه عل کأنّ ــینا،  ــر ابن‌س ــه تعبی ــروری، ب ــت ض غای

مرتبــط بــا آن تحقــق نمی‌یابــد ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص293(.
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کــه    قســم دوم: ضــروری بــرای وجــود فعــل: در ایــن قســم از اعــراض ضــروری، چیــزی وجــود دارد 

ــال،  ــرای مث ــا به‌طــور مســتقیم باعــث تحقــق غایــت نمی‌شــود. ب ــرای وجــود فعــل ضــروری اســت، ام ب
کــردن ضــروری اســت، زیــرا آهــن بــا تیرگــی همــراه اســت. هــر آهنــی  تیرگــی آهــن بــرای انجــام فعــل قطــع 
در دورۀ زندگــی ابن‌ســینا تیــره بــوده اســت. بنابرایــن، بــرای هــر قطع‌کردنــی بــه صلابــت آهــن نیــاز اســت 
کــردن یــک چیــز بــه تیرگــی آهــن نیــاز اســت. در  و هــر آهنــی بــا تیرگــی همــراه اســت. پــس بــرای قطــع 
کــردن ممکــن نیســت.  این‌جــا تیرگــی آهــن ضــروری بــرای وجــود فعــل اســت، زیــرا بــدون آن، فعــل قطــع 
ایــن قســم از غایــت ضــروری، لازمــۀ تحقــق فعــل اســت، امــا خــودش به‌طــور مســتقیم باعــث تحقــق 

غایــت نمی‌شــود ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص294(.
  قســم ســوم: ضــروری بــرای علــت غایــی: در ایــن قســم از اقســام ســه‌گانۀ عــرض ضــروری، چیــزی 

ــه علــت اســت )قســم اول( و  کأنّ ــه  ــرای علــت غایــی ضــروری اســت، امــا خــودش ن کــه ب وجــود دارد 
نــه لازمــۀ علــت )قســم دوم(. علــت غایــی، محــرک فاعــل اســت و غایــت، نتیجــۀ فعــل. بــرای مثــال، 
کــه فــرد انجــام می‌دهــد و غایــت آن تولیــد نســل اســت. علــت غایــی ازدواج، تولیــد  ازدواج فعلــی اســت 
ــد نســل( اســت، امــا خــودش غایــت نیســت  ــد لازمــۀ علــت غایــی )تولی ــه فرزن نســل اســت. محبــت ب
ــد  ــدون آن، تولی ــرا ب ــرای علــت غایــی اســت، زی ــد ضــروری ب ــه فرزن ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص294(. محبــت ب

نســل ممکــن اســت بــا مشــکل مواجــه شــود )مثــال خــودِ ابن‌سیناســت(. در این‌جــا محبــت بــه فرزنــد 
کــه برخــی  لازمــۀ علــت غایــی اســت، امــا خــودش غایــت بالــذات نیســت. ایــن قســم نشــان می‌دهــد 

گرچــه غایــت نیســتند، امــا بــرای تحقــق علــت غایــی ضروری‌انــد. ، ا امــور
کــه  ، ابن‌ســینا بــا تقســیم غایــت بالعــرض ضــروری بــه ســه قســم، نشــان می‌دهــد  به‌طــور مختصــر
گرچــه خودشــان غایــت نیســتند، امــا بــرای تحقــق غایــت بالــذات ضروری‌انــد.  ، ا چگونــه برخــی امــور
کــردن(؛  ایــن اقســام عبارت‌انــد از »ضــروری بــرای تحقــق فعــل« )ماننــد صلابــت آهــن بــرای قطــع 
کــردن(؛ ضــروری بــرای علــت غایــی )مانند  »ضــروری بــرای وجــود فعــل« )ماننــد تیرگــی آهــن بــرای قطــع 

محبــت بــه فرزنــد بــرای تولیــد نســل(.
کــون و فســاد همــان  غایــت بالــذات و غایــت بالعــرض ضــروری: غایــت بالــذات در فعــل طبیعــت در 
کــه بایــد در یــک فراینــد پیوســته ادامــه یابــد. هــدف ایــن فراینــد،  بقــای نوعــی موجــود طبیعــی اســت 
نــه ظهــور یــک فــرد خــاص، بلکــه بقــای نــوع اســت. ایــن غایــت بالــذات در حقیقــت، هــدف نهایــی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه طبیعــت در هــر لحظــه بــرای حفــظ نــوع انســان و امــور طبیعــی دیگــر بــه انجــام  تحریکــی اســت 
می‌رســاند‍ ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(.

کــه می‌میرنــد و یــا تولــد افــراد جدیــد ماننــد D و   B و A وجــود افــراد خــاص ماننــد ، از ســوی دیگــر
کــون و فســاد ایــن افــراد  کــه جایگزیــن افــراد قبلــی می‌شــوند، به‌طــور مســتقیم غایــت نیســتند، بلکــه   C
کــه حضورشــان بــرای ادامــه یافتــن تحریــک و تحقــق  در واقــع، غایــت ضــروری بــه شــمار می‌آینــد، چرا
بقــای نــوع انســان یــا هــر نــوع طبیعــی دیگــر ضــروری اســت. در ایــن حالــت، توالــد و تناســل به‌عنــوان 

یــک غایــت ضــروری و نــه غایــت بالــذات، بــرای ادامــۀ تحریــک و حرکــت طبیعــت لازم اســت.
کــه رســیدن بــه غایت‌هــای ضــروری بــه معنــای توقــف  غایــت ضــروری و اســتمرار فعــل: شــایان ذکــر اســت 

کــه در این‌جــا توالــد و تناســل را شــامل می‌شــود، بــرای رســیدن بــه غایــت  فعــل نیســتند. فعــل طبیعــت 
بالــذات، یعنــی بقــای نــوع انســان و یــا انــواع دیگــر موجــودات طبیعــی، به‌طــور مســتمر ادامــه می‌یابــد 
کــردن لازم اســت، ولــی  کــه صلابــت آهــن بــرای انجــام قطــع  و هیــچ‌گاه متوقــف نمی‌شــود. همان‌طــور 
بــا حصــول آن فعــل متوقــف نمی‌شــود، همین‌طــور توالــد و تناســل بــرای بقــای نــوع انســان ضروری‌انــد، 

امــا بــه معنــای توقــف فعــل طبیعــت نیســتند ‏)ابن‌ســینا، 1376، ص295(.
کــه همــان بقــای  کــون و فســاد، غایــت بالــذات  کــه در مثــال توالــد و تناســل یــا  گفــت  در نهایــت، بایــد 
کــه غایت‌هــای  نــوع طبیعــی اســت، به‌طــور مســتمر و بــدون توقــف ادامــه دارد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در ایــن بحــث روشــن شــد، هــم به‌طــور مســتمر وجــود دارنــد تــا حرکــت طبیعــت  ضــروری، همان‌طــور 
کــه چــرا فعــل  کــه بــر غایــات ضــروری وارد شــده اســت  به‌طــور ابــدی ادامــه یابــد. بنابرایــن، اشــکالی 
متوقــف نمی‌شــود، ناشــی از اشــتباه در تفکیــک غایــت بالــذات از غایــت ضــروری اســت، زیــرا غایــت 
کــه به‌دنبــال غایــت بالــذات  بالــذات به‌طــور پیوســته در حــال تحقــق اســت و در نتیجــه، فعــل طبیعــت 

خــودش اســت، هیــچ‌گاه به‌طــور قطعــی متوقــف نمی‌شــود.

۳-۴. پاسخ به اشکال چهارم: تحلیل معرفت‌شناختی توجیه ابن‌سینا

کــه ابن‌ســینا غایتمنــدی موجــودات طبیعــی را بــر مشــاهدۀ حســی بنیــاد نهــاده  در پاســخ بــه ایــن اشــکال 
ــن  ــه نصیرالدی ــدگاه خواج ــه دی ــوان ب ــد، می‌ت ــمار نمی‌آین ــه ش ــی ب ــات بدیه ــه محسوس ــت، درحالی‌ک اس
جــزو  محسوســات  کــه  می‌کنــد  بیــان  به‌صراحــت  الاقتبــاس  اســاس  در  وی  کــرد.  اســتناد  طوســی 
گرچــه از نــوع بدیهــیِ اولــی نیســتند. مقصــود او از بدیهــی  بدیهیات‌انــد )نــک: طوســی، 1367، ص۴۳-۴۲(، 
کــه آن‌هــا بی‌نیــاز از برهان‌انــد و عقــلْ بــدون نیــاز بــه اســتدلال، صدقشــان  بــودنِ محسوســات آن اســت 
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گــر  را می‌پذیــرد، هرچنــد شناختشــان از طریــق تجربــه و مشــاهدۀ مســتقیم یــا غیرمســتقیم حاصــل شــود. و ا
گــردد؛ زیــرا چنیــن  گســتره و تــداوم باشــند، اســتدلال فلســفی می‌توانــد بــر آن‌هــا اســتوار  محسوســات دارای 
گیــر و همیشــگی طبیعــت حکایــت دارنــد. در  مشــاهداتی اتفاقــی و ناپایــدار نیســتند؛ بلکــه از نظــم فرا
گنــدم« یــا »تولــد هم‌نــوع  گنــدم از  بحــث غایتمنــدی پدیده‌هــای طبیعــی نیــز نمونه‌هایــی چــون »رویــش 
کــه پیوســته و بی‌اســتثنا تحقــق می‌یابنــد. بــر ایــن  از هم‌نــوع« از همیــن ســنخ محسوســاتِ دائمی‌انــد 
، از  اســاس، اســتدلال ابن‌ســینا در اثبــات غایتمنــدی طبیعــت، بــا تکیــه بــر ایــن نــوع محسوســات پایــدار
منظــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی موجــه و معتبــر اســت و اشــکالِ مطرح‌شــده بــر آن وارد نخواهــد بــود.

نتیجه‌‌گیری

   غایتمندی پدیده‌ها از دیدگاه ابن‌سینا از حیث مبانی و... استحکام منطقی و فلسفی دارد.
   پاســخ بــه اشــکالات بــر ایــن دیــدگاه هرچنــد به‌صــورت مســتقیم توســط ایشــان طــرح نشــده اســت، 
ــار ایشــان نشــان از انتظــام و قاعده‌منــدی مشــرب  ــان آث امــا وجــود پاســخ‌های متقــن و مســتدل در می

فلســفی ابن‌ســینا دارد.
کــه تمــام     ابن‌ســینا بــا اســتناد بــه مفهــوم علــت غایــی و بــر پایــۀ فلســفۀ مشــاء، معتقــد اســت 
ــت به‌طــور مــداوم ادامــه  ــن حرک ــد و ای ــت می‌کنن ــخص حرک ــودات طبیعــی به‌ســمت هدفــی مش موج
دارد. او ایــن مطلــب را بــا اســتناد بــه اســتدلال منطقــی و فلســفی )مشــاهده اعــم از حــس و درک و 

دریافــت درونــی مبتنــی بــر عقــل و حافظــه( تبییــن می‌کنــد.
لی و معتبــر  کــه پاســخ ســه اشــکال اول اســتدلا    ادعــای ابن‌ســینا بــا چهــار اشــکال مواجــه اســت 
کــه از آثــار خــود او مبتنــی بــر مشــرب فلســفی‌اش اســتخراج شــده اســت و یــک اشــکال بــر  اســت 
ــار او پاســخی یافته‌انــد، چنین‌انــد: اولاً  کــه در آث پایــۀ معرفت‌شناســی مطــرح شــده اســت. اشــکالاتی 
ــد انتخــاب اســت؛  ــاً غایــت نیازمن ــد؛ ثانی کن ــد غایــت را تصــور  طبیعــت فاقــد ذهــن اســت و نمی‌توان
کــه موجــودات طبیعــی قــدرت انتخــاب ندارنــد. توقــف فعــل بــا رســیدن بــه غایــت، نیــز  ثالثــاً در حالــی 
ــت  ــد غای ــن نمی‌توان ــود، بنابرای ــف نمی‌ش گاه متوق ــچ  ــت هی ــل طبیع ــه فع ک ــت، چرا ــکال اس ــل اش مح

داشــته باشــد. 
ــا تبییــن  ــر علــت غایــی وارد مــی شــود را ب کــون و فســاد در طبیعــت ب کــه از     ابن‌ســینا اشــکالاتی 

تمایــز بیــن غایــت بالــذات و غایــت بالعــرض ضــروری پاســخ داده اســت.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه     اشــکال اول و دوم بــر مبنــای تصــور و تصدیــق اعتقــاد بــه علــت غایــی مطــرح شــده اســت 
ابن‌ســینا بــا تمایــزی بیــن فاعــل مباشــر و فاعــل مســخّر و نیــز بیــن حضــور شــعوری و حضــور جبلّــی 

ــت. ــخ داده اس ــت، پاس غای
را جــزء  ارســطویی، محسوســات  گــروی  مبنا پایــۀ  بــر  و  رویکــرد معرفت‌شناســانه  بــا  ابن‌ســینا     

گــروی معتــدل قابــل  تاییــد اســت. کــه بــا مبنا گزاره‌هــای پایــه می‌دانــد بــا چالش‌هایــی مواجــه اســت 
   در نهایــت، اســتدلال ابن‌ســینا در خصــوص غایتمنــدی موجــودات طبیعــی از نظــر فلســفی 
ــوان پایــه‌ای بــرای  قابــل دفــاع اســت، دارای مؤیــد معرفت‌شناســانه اســت و در نتیجــه می‌توانــد به‌عن
کیــد بــر  یــه بــا تأ تحقیقــات بیشــتر در فلســفۀ طبیعــت و علــوم زیســت‌محیطی اســتفاده شــود. ایــن نظر
نظــم و هماهنگــی طبیعــت می‌توانــد بــه تغییــر نگــرش انســان بــه محیط‌زیســت و مســئولیت‌پذیری 

کنــد. کمــک  بیشــتر در قبــال آن 
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